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Abstract
Reason is one of the key sources of knowledge in Islam, discussed in Nahj al-balāgha alongside 
other epistemological sources such as experience, intuition, and revelation, defining the scope 
and limits of human understanding. The present study explores how reason is described as a 
source of knowledge from ʿAlī’s perspective in Nahj al-balāgha. The objective is to classify, 
analyze, and delineate the boundaries of reason based on ʿAlī’s teachings in this text. The 
findings indicate that ʿ Alī considers reason a crucial source of knowledge but acknowledges its 
limitations. In various statements, he warns against engaging in matters such as divine decree 
and predestination, the essence of God, and His names and attributes, as reason is incapable of 
grasping them and may lead to misguidance. While recognizing reason as an epistemic source, 
ʿAlī presents revelation as the highest and ultimate source of knowledge in areas beyond the 
reach of human intellect. This study follows a descriptive-analytical approach and employs a 
library-based research method.
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چکیده
عقل یکی از منابع مهم معرفت در اسلام است که در نهج‌البلاغه در کنار سایر منابع معرفت مانند تجربه، شهود و 

گاه می‌سازد. پرسش پژوهش حاضربه این مهم می‌پردازد  وحی مطرح می‌شود و حدود و قلمرو انسان را در شناخت آ

این پژوهش  از  نهج‌البلاغه عقل به‌عنوان منبع، چگونه توصیف شده است. هدف  از منظر علی؟ع؟ در  که 

تقسیم‌بندی، شناخت و بیان قلمرو حدود عقل از دیدگاه حضرت علی؟ع؟ با استناد به نهج‌البلاغه است. یافته‌های 

پژوهش نشان می‌دهد، حضرت علی؟ع؟ عقل را یکی از منابع مهم در شناخت می‌داند؛ اما برای این منبعِ شناخت، 

حدودی قائل است. ایشان در سخنان متعدد خود انسان‌ها را از مواردی مانند قضا و قدر، تقدیر الهی، شناخت 

خداوند، اسما و صفات برحذر می‌کند؛ زیرا عقل از درک آن عاجز است و در این موارد عقل دچار گمراهی خواهد شد. 

حضرت علی؟ع؟ با اینکه عقل را یک منبع معرفتی می‌داند؛ اما در مواردی که قلمرو عقل از دستیابی به شناخت 

واقعی ناتوان است، وحی را به‌عنوان یکی از والاترین منابع معرفتی معرفی می‌کند. ماهیت این پژوهش توصیفی و 

تحلیلی و روش گردآوری آن کتابخانه‌ای است. 

كليدواژه‌ها: علی؟ع؟،نهج‌البلاغه، شناخت، عقل، قلمرو عقل، منبع معرفت
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قمدهم

شکل‌گیری حیات فردی و اجتماعی انسان و رشد و کمال او با تفکر و اندیشه صورت می‌پذیرد. 

آدمی برای تحقق حس کمال‌خواهیِ خویش باید نسبت خویش را با اشیا و پدیده‌های پیرامونی 

گاهی بتواند تصویر او  پیـدا کنـد و عوالـم جهـان مادی و غیرمادی را به‌خوبی بشناسـد. اگر این آ

را از این عوالم روشن سازد، می‌توان مطلوبیت شناخت و استواری آن را بیش از پیش دریافت. 

بر این اسـاس در تعریف شـناخت می‌توان گفت که انعكاس اشـيا و پديده‌های جهان مادی و 

غير‌مادی و مناسبات آنها در ذهن و فكر و حتی قلب، شناخت گفته می‌شود )جعفری، 1360: 

ص84(. بـر پایـه ایـن تعریـف، مهم‌تریـن پرسشـی که باید شـناخت پاسـخ دهد، این اسـت که آيا 

می‌‌شود جهان، انسان و هستی را آن‌گونه كه حقيقت دارد شناخت يا اصلاً اين شناخت امكان ندارد 

)مطهری، 1373: ج13، ص‌343(.

انسـان بـرای شـناخت طبیعـت و سـایر عوالـم دیگـر از منابـع متعـددی بهـره می‌بـرد. گاهـی آدمـی از 

طبیعت و حواس ظاهری برای شناخت  استفاده می‌کند و زمانی هم از قلب و دل برای شناخت 

در ابعاد شهودی بهره می‌جوید. عقل و خرد نیز نقش ویژه‌ای در پذیرش مفاهیم و باورهای بنیادین 

در اعتقـادات دارد؛ امـا منبـع دیگـری کـه مـورد توجـه ادیـان الهی به‌ویژه اسالم اسـت، منبع وحیانی 

است. بشر از این منبع مهم در توصیف و تفسیر پدیده‌های مهم استفاده بسیاری کرده است؛ در 

حوزه‌هایی که عقل به داوری نمی‌پردازد، این وحی است که به انسان کمک می‌کند و چراغ فروزانی 

برای عبور از گرداب‌های سهمگین است.   

عقل یکی از منابع مهم معرفت در اسلام است. کسب معرفت از طریق عقل به‌وسیله استدلال‌های 

عقلی مانند قیاس برهانی و همچنین ترکیب، تجزیه و تعمیم از مهم‌ترین راه‌های کسـب معرفت 

عقلی محسوب می‏شود. این منبع شناخت در قرآن کریم به‌عنوان مهم‌ترین و والاترین منبع معرفت 

گاهی‌های انسـان،  در اسالم جایـگاه ویـژه‌ای دارد. در آیـات متعـددی از نقـش عقل در ادراكات و آ
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به‌وضـوح اشـاره شـده اسـت. خداونـد در قـرآن کریـم مـردم را بـه تعقـل، تدبّـر و تفكّـر دعـوت می‌کنـد 

)انبیـاء: 22؛ مومنـون: 91؛ هـود: 35(؛ آیاتـی نیـز بـر معاد، اسـتدلال عقلی می‌کنند )بقـره:260؛ کهف: 

25-26( و حتی انسان‌هایی را که تعقل نمی‌کنند، مورد توبیخ قرار می‌دهد )مومنون:80(. با مطالعه 

اين آيات می‌توان دریافت که در وجود انسان ظرفیتی برای انديشه و شناخت حقايق وجود دارد؛ از 

این‌رو می توان به اعتبار عقل به‌عنوان منبع شناخت از ديدگاه اسلام اذعان نمود.

افـزون بـر قـرآن کریـم، در نهج‌البلاغه نیز اشـارات فراوانی به عقل شـده اسـت. گاهـی امام؟ع؟ عقل 

یـنَ عَقْـلَ وِعَایَـة وَرعَِایَـة«  ـوا الدِّ
ُ
را بـرای فهـم دیـن بـه کار برده‌انـد، ایشـان در فـرازی می‌فرمایـد: »عَقَل

)نهج‌البلاغـه: خطبـه 239(. در نهج‌البلاغـه عقـل، چـراغ هدایـت نامیـده می‌شـود. امـام علـی؟ع؟ 

هُدَى، 
ْ
مُسْـتَصْبِحَةُ بِمَصَابِيحِ ال

ْ
 ال

ُ
عُقُول

ْ
يْنَ ال

َ
در قالب جمله پرسشـی چنین از عقل یاد می‌کند: »أ

لامِحَةُ« )همان: خطبه144( و در جای دیگری عقل را وسیله نجات انسان می‌شمارد. 
ْ
والابصَارُ ال

هُ بِـهِ يَوْماً مَا« 
َ

 اسْـتَنْقَذ
َّ

، إِل
ً

ُ امْـرَأ عَقْل ایشـان در سـخنان حکیمانـه خویـش می‌فرماید:»مَـا اسْـتَوْدَعَ الّلَ

)همـان: حکمـت407(؛ بـه همیـن جهـت امـام؟ع؟ بـرای هدایـت ابوموسـی اشـعری و نجـات او از 

كَ« )‌همان: نامه63(. موارد 
َ
گمراهی دستور به استفاده از عقل را می‌دهد و می‌فرماید: »‌فَاعْقِلْ عَقْل

بسیاری نیز در نهج‌البلاغه آمده که اشاره به جایگاه رفیع عقل در زندگی انسان و نیز ارزشمندی 

این نعمت الهی است.

جایگاه رفیع عقل در نهج‌البلاغه و گزاره‌های دقیق و عمیق امام علی؟ع؟ درباره به‌کارگیری عقل در 

امور مختلف زندگی انسان به‌ویژه فهم دین، هر چند به ابزاربودن عقل ناظر است؛ اما برخی دیگر 

از بیانات امام، نگرش عمیق‌تری نسبت به عقل را بیان می‌کند؛ به این معنا که حضرت علی؟ع؟ 

در توصیـه بـه عقـل و تبییـن آن، گاه عقـل را ناظـر به ابزار‌بودن بیان می‌کنـد و گاهی نیز آن را به‌عنوان 

، امام عقل را به جنبه ابزارگونه آن محدود نمی‌کند؛ بلکه  منبع معرفتی به کار می‌گیرد. به بیان دیگر

ساحت عمیق‌تری از عقل را در نهج‌البلاغه تبیین فرموده و به کار می‌گیرد.
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معرفـی عقـل به‌عنـوان منبـع معرفتـی از سـوی حضـرت علـی؟ع؟ کـه خـود وصـی رسـول خـدا؟ص؟ و 

امام مسـلمین اسـت، بسـیار حائز اهمیت اسـت و این پرسـش را برای پژوهشـگر ایجاد می‌کند که 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در نهج‌البلاغـه چـه شـناختی را از عقـل ارائه می‌‌دهد و قلمرو آن تا كجاسـت. به 

، از منظر علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه عقل به‌عنوان منبع، چه توصیفی دارد؟ هدف از این  بیان دیگر

پژوهش نشان‌دادن و مشخص‌کردن منبع شناخت‌بودن عقل در نهج‌البلاغه است.

در بررسـی پیشینه‌پژوهشـی دربـاره موضـوع فوق‌الذکـر در بانـک مقـالات و پایان‌نامه‌هـا و همچنیـن 

کتابخانـه، مـوارد مختلفـی از پژوهش‌هـا یافـت شـد کـه به برخـی از مهم‌ترین آنها که ناظـر بر پژوهش 

حاضر است، اشاره می‌شود. 

مقاله »آثار به‌کارگیری عقل در نهج‌البلاغه«، نوشته مرتضی قاسمی حامد و مجید معارف؛ در این 

مقاله آثار مثبت به‌کارگیری عقل از منظر علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه در چهار محور بیان شده است: 

ارتبـاط انسـان بـا خـدا، ارتبـاط انسـان بـا خـود، ارتبـاط انسـان بـا دیگـری و ارتبـاط انسـان بـا طبیعت. 

رویکرد این مقاله ناظر به ابزارگونه‌بودن و نه منبع‌بودن عقل است که مدعای پژوهش حاضر است.

 عمویـی؛ این   نهج‌البلاغـه«، نوشـته موسـوی بفرویی و مقالـه »محورهـای هم‌نشـینی معنـای عقـل در

مقاله به بررسـی محور هم‌نشـینی واژه »عقل« در نهج‌البلاغه پرداخته و به این نتیجه رسـیده اسـت  

، موعظه، رعایة و روایة«  ، تدبیر م، سهو
ّ
که هم‌نشینی »عقل« با واژگان »شهادت، دفاین، تحصین، تکل

بیان‌کننده نوعی از تناسب معنایی در گفتار است. این مقاله به منبع‌بودن عقل نپرداخته است.

مقالـه »جایـگاه عقـل در ارزش‌شناسـی از منظـر نهج‌البلاغـه‌«، نوشـته سـعید سـخاوت و محسـن 

فرمهینـی فراهانـی؛ هـدف از ایـن پژوهـش، تبییـن جایـگاه عقـل در ارزش‌شناسـی )حـوزه اخالق و 

زیبایی‌شناسـی( از منظر نهج‌البلاغه ذکر شـده اسـت. در این مقاله عقل مهم‌ترین ابزار در کشـف 

ارزش‌های اخلاقی شـناخته شـده اسـت و بر این اسـاس نویسـنده عقل را ابزارگونه تبیین می‌کند و 

به‌عنوان منبع، انعکاس نمی‌دهد.
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مقالـه »جایـگاه عقـل و تجربـه در نهج‌البلاغـه«، نوشـته عبدالرحمن وائلی و سـعید حـدادی؛ از نظر 

نویسنده یکی از مراتب عقل، »خرد علمی« است که همان »عقل تجربی« است و از روش استقراء 

سود می‌جوید. با توجه به ابتکار موضوعی نویسنده در این مقاله، همچنان بر بعد ابزاری‌بودن عقل، 

کید شده است. تأ

کید بر نهج‌البلاغه«،  نوشـته زینب  مقاله »عقل و گسـتره شـناخت آن از دیدگاه امام علی؟ع؟ با تأ

، بـا ارائـه تعالیـم و  علی‌عسـکری؛ ایـن پژوهـش ضمـن کاوش در نهج‌البلاغـه و منابـع روایـی دیگـر

ارشادات امیرالمؤمنین؟ع؟ و دیگر ائمه معصومین؟عهم؟ نشان می‌دهد که ایشان چگونه عقل‌های 

خفتـه بشـر را نمایـان کـرده و بـا بیـرون‌آوردن آن از زیـر گـرد و غبارِ کفر و شـرک، عقول را در رسـیدن به 

باوری درست از حقایق عالم هستی، یاری می‌کنند. در این مقاله بر یکی از جنبه‌های عقل از نگاه 

معصومین؟عهم؟ توجه شده و همچنین همه منابع را مدنظر قرار داده است؛ درحالی‌که در این مقاله 

کید شده است. حاضر به منبع‌بودن عقل تنها از طریق نهج‌البلاغه تأ

در پایان‌نامـه دیگـری فـرخ رنگـرز پژوهشـی تحـت عنـوان »عقل به‌عنـوان منبع معرفت دینـی از منظر 

نهج‌البلاغه« انجام داده است که هدف خود را چنین بیان می‌کند که بنای این رساله بر این است 

که مسئله عقل به‌مثابه منبعی از منابع معرفت دینی، از دیدگاه نهج‌البلاغه مورد پژوهش قرار گیرد. 

کید نویسـنده بر ارتباط بین عقل و معرفت دینی اسـت. او می‌کوشـد تا عقل را از  در این پژوهش تأ

منظر آموزه‌های وحیانی ارزیابی کند، هر چند که به منبع‌بودن آن هم اشاره دارد؛ اما آن را به‌عنوان 

یک منبع مستقل بر نمی‌تابد.

عقل كيی از منابع مهم معرفت و شناخت انسان است. در همه مکاتب بشری جايگاه عقل به‌عنوان 

یک منبع معرفت، مستحكم است؛ به‌گونه‌ای که حتی حواس پنج‌گانه بر عقل مبتنی است و حتی 

معيار يا حداقل كيی از راه‌های ارزيابی تفسيرهای مكاشفات و شهود عرفانی، عقل است و تمایز 

صـدق آنهـا از كـذب و ادعـای دروغیـن از راه عقـل صـورت می‌پذيـرد. در معرفت‌شناسـی دينـی هم 
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عقل جایگاه ویژه‌ای دارد. اعتبار عقل در معرفت‌شناسـی دينی، با توجه به اسـتناد به قول و سـیره 

معصوم؟ع؟ به‌روشنی محرز می‌گردد. با اعتبار عقل و مرجعيت آن در دين، منظر وسيعی بر انسان 

گشوده خواهد شد. از این‌رو بررسی منبع‌بودن عقل از کتاب شریف نهج‌البلاغه اهمیت فراوانی در 

بـاب معرفت‌شناسـی دارد. از سـوی دیگـر پرداختـن بـه منبع‌بـودن عقل در جهان امروز که شـیعیان 

در معرض اتهام کنش‌های احساسی و غیر‌عقلانی هستند، ضرورت دارد. اثبات منبع‌بودن عقل 

آن هم از کتاب نهج‌البلاغه به جامع‌بودن منابع معرفت در مکتب شـیعه اشـاره دارد و در‌حالی‌که 

عمـده مکاتـب بـه عقـل به‌عنـوان منبع مسـتقل تکیـه کرده‌اند، نشـان‌دادن عمق معرفتـی به جامعه 

ضرورتی بیشتر می‌یابد.

مفوهم لقع

 فهم دقیق عقل در گرو شناخت آن در لغت عرب و نوع کاربرد اصطلاحی آن است. پیش از ورود 

به بدنه اصلی بحث باید بدانیم که عرب در چه معانی این واژه مهم را به کار می‌برده است و تصویر 

اعراب از عقل که بعدها به ادبیات پژوهشی علوم مختلف وارد شد، چه بوده است. در این بخش 

ابتدا به تعریف لغوی و سپس تعاریف اصطلاحی خواهیم پرداخت.

لاف( تعریف لغوی لقع

عقل واژه‌ای عربی و مأخوذ از عقال است که در كتاب‌های لغت، معانی متعددی از قبيل: نهی، 

، درک و معرفت برای آن بيان كرده‌اند.  ک، منع و همچنين فهم، تدبر بازداشتن، جلوگيریك‌ردن، امسا

در اينجا به ذكر مواردی چند از معانی يادشده می‌پردازيم.

در تاج العروس، عقل به معنای علم، ملجأ و پناهگاه، حصن، امساک، نهیك‌ردن و قلب آمده است و 

آن را ضد حمق می‌داند و نيز آن را علم به صفات اشيا از حسن و قبح و كمال و نقصان آنها می‌داند و 
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در ادامه می‌گويد: »عقل قوه‌ای است كه بين حسن و قبح تمييز قائل می‌شود و آن دو را از كيديگر باز 

می‌شناسد )الزبيدي، 1306: ج8، ص25(. در لسان العرب عقل به معنای نهی و ضد جهل و جمع 

آن عقول آمده است: »عقل همان قلب است و نيز نيرويی است كه امور را تثبيت میك‌ند و قوه‌ای 

، 1408: ج 9، ص326(. است كه به‌واسطه آن انسان از ساير حيوانات متمايز می‌شود« )ابن‌منظور

افزون بر کتب لغت فوق، در منتهی الارب آمده است: 

»عقل، به معنای خرد، دانش و دريافت صفات اشيا از حسن و قبح، كمال و نقصان، خير يا شر و 

علم به مطلق امور به سبب قوتی كه مميز قبيح از حسن است، يا به‌سبب معانی و علوم مجتمعه 

در ذهـن كـه بـدان اغـراض و مصالـح انجـام پذيرد، يا به جهت هيئت نكيـو در حركات و كلام كه 

برای انسان حاصل می‌شود«.

در ادامـه می‌گويـد: »عقـل، جوهـری اسـت لطيـف، و نـوری اسـت روحانـی كه بـدان نفس درک 

، 1377: ج3،‌ ص862(. در غياث اللغات عقل  يه و نظريـه را« )صفی‌پور میك‌نـد علـوم ضرور

به معنای خرد، دانش و آن قوه‌ای اسـت برای نفس انسـان كه بدان، دقايق اشـيا را تميز دهد 

و آن را نفـس ناطقـه نيـز گوينـد كـه در اصل لغـت، مصـدر اسـت بـه معنـای بنـد در پـا بسـتن 

)رامپوری،‌ 1363: ص607(.

شـاید بتـوان معانـی شـش‌گانه ذيـل را البتـه بـه نحـو اشـتراک لفظـی بـرای عقـل ارائـه داد. ايـن معانـی 

: شش‌گانه عبارت‌اند از

1. عقل غريزی: عقلی اسـت كه به‌واسـطه آن، انسـان از سـاير حيوانات متمايز می‌شـود و به صرف 

انسـانيت و ناطقيـت ايـن عقـل را بـا خـود همراه دارد. طبق اين عقل، هيچ فرقی بين انسـان عاقل يا 

جاهل و باهوش و كودن وجود ندارد.

2. عقل تكليفی: آن معنا از عقل كه علمای اخلاق به‌ كار می‌برند؛ يعنی عقلی كه بايدها و نبايدها 

را درمیي‌ابد. 

3. عقل عمومی: اين معنای عقل، همان معنايی است كه تمام مردم آن را بهك‌ار می‌برند و می‌گويند 

فلانی عاقل است يا فلانی عاقل نيست. 
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4. عقل كلامی: عقل به معنايی كه متكلمان به‌ كار می‌برند. می‌توان گفت اين عقل درکك‌ننده هر 

آن چيزی اسـت كه عرف مردم می‌پسـندند يا نمی‌پسـندند؛ مانند اينكه راسـت‌گويی خوب است، 

عدالت خوب است يا اينكه ظلم و دروغ‌گويی بد است. 

5. عقل فلسفی: عقل به معنايی كه فلاسفه و حكما آن را در مباحث نفس به‌ كار می‌برند و دارای 

اشتراک معنوی است. آنها مراتب نفس و مهم‌ترين نيروهای ادراكی انسان را به چهار مرتبه تقسيم 

میك‌نند: عقل هيولايی، عقل بالملكه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. 

6. عقل نوری: عقل نوری که تعريف، توصيف و ويژگی‌هايی برای آن در منابع دينی اعم از کتاب و 

سنت آمده است؛ برای مثال: »العقل ما عُبد به الرحمن واكتُسب به الجنان«.

ب( لقع رد قرآن

كتاب آسمانی و انسان‌ساز قرآن، اين معجزه جاويد پيامبر اسلام؟ص؟ در بسياری از آيات خود به تعقل و 

تفكر اشاره كرده و انسان را به تفكر و تعقل دعوت نموده است. قرآن در آيات مختلفی اهميت و توجه به 

عقل و ضرورت استفاده از آن را خاطرنشان كرده است. در قرآن، لفظ عقل به ك‌ار نرفته و آنچه بيان شده 

است، مشتقات واژه عقل است که مجموعاً 49 بار در قرآن به کار رفته است: كلمه »تعقلون« 24 مورد، 

كلمه »يعقلون« 22 مورد، کلمات »تعقل، عقلوه و یعقلها«، هرکدام یک مورد. در مواردی از قرآن كلماتی 

چون »حلم« )اسراء: 24(، »قلب« )ق: 37(، »لبّ« )بقره: 179( نيز در معنای عقل به ك‌ار رفته است. 

قـرآن عقـل را موهبتـی الهـی می‌دانـد كـه آدمـی را بـه سـوی حـق و حقيقـت هدايـت میك‌نـد و او را از 

ضلالت و گمراهی نجات می‌دهد و انسان را از تقليد و پيروی از گمان )حجرات:12( و هوای نفس 

)يوسف: 53( بازداشته است و عوامل اين بازدارندگی را تفكّر و تعقّل برشمرده است. 

بنا به آنچه ذكر شـد، قرآن اسـتدلال‌های عقلی را تا حد بسـيار فراوانی معتبر دانسـته و در اثبات 

مبدأ و معاد )يس: 78-82(، خود نيز به استدلال عقلی پرداخته است. با اين وجود قرآن علاوه 

بـر عقـل، نيازمنـدی انسـان بـه وحـی و نبـوت را بـرای تكميـل جهان‌بينـی و تأمينِ سـعادت آدمی 

ضروری می‌داند.
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ج( لقع رد کلام معصموین؟عهم؟

در روايـات صادرشـده از پيشـوايان دينـی عقـل بـه معنـای درک و فهـم بـوده و قـوه‌ای اسـت كه معيار 

ک امتياز انسان از حيوان است؛ به اين معنا كه انسان به‌وسيله عقل قابليت رشد و  تكليف و ملا

شكوفايی و استعداد رسيدن به كمالات انسانی را پيدا میك‌ند. می‌دانيم كه هدف از خلقت انسان 

طبق نصوص قطعی حكمت و معرفت، رسيدن به كمالات نهايی است. در برخی از روايت‌ها آمده 

است: »العقلُ غَريزَةٌ تَزيدُ بالعِلمِ والتجارب؛ عقل غريزه و قوه‌ای است كه به‌واسطه علم به تجربه‌ها، 

بر آن افزوده می‌شود )آمدی، بی‌تا:ج1، ص67(.

اهميـت عقـل در روايـات معصومين؟عهم؟ چنان اسـت كـه آن را »حجت باطنی« نام می‌نهند. امام 

صادق؟ع؟ در تعليمی ‌بزرگ فرموده است: »حجةُ الِلّه علی العِبادِ النّبي والحجّة فيما بينَ العِبادِ 

وبَيـنَ الِلّه العقـل؛ حجـت خـدا بـر بنـدگان، پيامبـر اسـت و حجـت درونـی خداونـد، عقـل اسـت« 

)كلينی، ‌1364: ج1، ص29(. می‌توان گفت اين حجت درونی و باطنی برای آن است كه حجت 

ظاهری را بجويد و حجت ظاهری برای آن اسـت كه حقايق را به حجت باطنی بگويد، تا انسـان 

بـا فهـم آن حقايـق بـه كمـال انسـانی ـ الهـی خويـش نائـل گـردد. در حديثی ديگـر آمده اسـت: »مَثَلُ 

بَيْتِ؛ عقل در وجود آدمی، مانند چراغ است در خانه« 
ْ
راجِ في وَسَطِ ال بِ كَمَثَلِ السِّ

ْ
قَل

ْ
عَقْلِ فِي ال

ْ
ال

)شاهرودی، 1419: ج7، ص315(.

در ضمن فهم اهميت عقل در روايات ـ چنانك‌ه ذكر شد ـ می‌توان به قلمرو عقل نيز پی برد: 

»همان‌طــور كــه از چــراغ ايــن كار ســاخته نيســت كــه همــه چيزهــا را نشــان دهــد، بلكــه 

گيرنــد؛ پــس هــر چــه را بخواهيــم  كــه در پرتــو آن قــرار  چيزهايــی را نشــان می‌دهــد 

ــم و  ــت ببيني ــا درس ــم ت ــرار دهي ــعاع آن ق ــد در ش ــد، باي ــراغ نباش ــعاع چ ــم و در ش ببيني

چــراغ را بــه ســوی آن برگردانيــم تــا مــا را در ديــدن و تشــخيص دادن آن كمــک كنــد« 

ص351(.  )حيكمــی، ‌1375: 
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هر حقيقتی از حقايق هستی كه در پرتو چراغِ عقل قرار ندارد، خارج از محدوده توانايی عقل است 

و بايد به‌وسـيله چراغ ديگری آشـکار و روشـن شـود تا به حقايق عالم هسـتی پی ببريم. كيی ديگر از 

رواياتی كه قلمرو توانايی عقل را محدود نشان می‌دهد، سخن حضرت علی؟ع؟ است که می‌فرماید: 

»غايَةُ العَقلِ الاعتِرافُ بِالجَهلِ؛ غايت عقل، اعتراف به جهل است« )آمدی، بی‌تا: ج2، ص505(.

لقع از دیدگاه حضرت علی؟ع؟ رد نهج‌البلاغه

عقـل به‌عنـوان یـک ظرفیت بشـری و انسـانی برای شـناخت از طرف حضرت علـی؟ع؟ مورد توجه 

بوده است و حضرت در کلام خود به این استعداد و توانایی انسان پرداخته و اوصافی را برای آن 

گاهی نسـبت به حقایق اشـیا، شـفا و درمان، موهبتی الهی  بیان داشـته اسـت؛ اوصافی از قبیل آ

برای تمام انسان‌ها، عامل برتری انسان، سرچشمه خیر و نیکی، کمال نفس، امکان خطا و گمراهی 

)آمدی، بی‌تا، ج2، ص160-136(.

امهیت لقع

امام علی؟ع؟ در کلمات نورانی خود برای عقل، ماهیتی فرقانی قائل می‌شود و آن را ازجمله ذخائر 

وجودی انسـان می‌داند؛ بدین معنا که در ماهیت فرقانیِ عقل معتقد اسـت که عقل قدرت دارد، 

هدایت و ضلالت را تمییز و به انسان نشان دهد. عقل برای انسان کافی است تا بتواند راه ضلالت 

و بدبختی انسان را از راه رشد و سعادت تمییز دهد )نهج‌البلاغه، 1376: حکمت421( و در جای 

دیگر می فرماید: »عقل هدایتگر انسان و نجات بخش اوست« )خوانساری، 1360: ج3، ص152(. 

امام علی؟ع؟ در مورد ماهیت عقل به‌عنوان ذخائر وجودی انسـان چنین می‌فرماید: »عقول افراد، 

ذخائر وجودی هستند و اعمال و رفتار انسان همانند گوهران وجودی از آن منبع استخراج می‌شود« 

)نهج‌البلاغه: خطبه1(.
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اوناع لقع از دیدگاه حضرت علی؟ع؟

و  واژگان  بـا  رابطـه  در  نهج‌البلاغـه  در  امـام  کـه عمـده سـخن  اسـت  ایـن  نظـر می‌رسـد  بـه  آنچـه 

تقسـيمات مطرح‌شـده در فلسـفه نیسـت؛ بلکـه آنچـه از كلمـات آن حضـرت اسـتفاده می‌شـود و 

شـارحان نهج‌البلاغـه نيـز كـم و بيـش بـدان اشـاره كرده‌انـد و در احاديـث و روايـات نيـز آمـده  و ابزار 

شـناخت در نهج‌البلاغـه قلمـداد می‌شـود، همـان »‌نیـروی ادراک نفـس« يـا بنـا بـه تعبیـری »عقـل 

فطـری« اسـت. عبدالباقـی صوفـی تبريـزی در شـرح ايـن جملـه مـولا اميرمؤمنـان؟ع؟، »لـم يُطلِـع 

م يحجُبها عَن واجِبِ مَعرفِتِهِ« )نهج‌البلاغه: خطبه49( می‌نويسـد: 
َ
العُقُـول علـي تَحدِيـدِ صِفَتِهِ ول

»ايـن مرتبـه از توحيـد كـه واجـب اسـت، حصـول آن بـه نـور عقـل اسـت؛ امّـا عقـل صافـی كـه همـان 

نـور ايمـانِ زائـد بـر عقـل اسـت. پـس آنچـه واجـب اسـت از معرفـت حق‌تعالـی عقـل فطـری اسـت« 

)صوفـی تبريـزی، 1378: ص76(.

حضرت علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه به دو نوع تقسیم عقل می‌پردازد، عقل مطبوع و مسموع و دیگری 

عقل عملی و نظری که اینجا به تبیین این دو تقسیم‌بندی عقل در نهج‌البلاغه می‌پردازیم.

لاف( لقع مطوبع و مسموع

حضـرت علـی؟ع؟ در نهج‌البلاغـه عقـل را بـه دو گونـه بیـان می‌کننـد: عقل مطبوع و عقل مسـموع: 

جربَِةِ وكِلاهُما يُـؤَدّي المَنفَعَةَ« )نهج البلاغـه: حکمت331(.  بـعِ وعَقـلُ التَّ »العَقـلُ عَقالنِ عَقـلُ الطَّ

منظـور از عقـل مطبـوع همـان عقلـی اسـت کـه از نظـر خلقـت و طبیعـت در نـوع افـراد انسـانی بـه 

ودیعـت گذاشـته می‌شـود و همـه انسـان‌ها در برخـورداری از آن بـه ماننـد وجـدان، برابـر و یکسـان 

هسـتند. عقـل مسـموع عبـارت اسـت از عقلـی کـه افـراد در پرتـو تالش و کوشـش خـود بـه دسـت 

می‌آورنـد؛ مثـل حـس بینایـی کـه خداونـد بـه همـه داده ولی اسـتفاده از این حس چیزی نیسـت که 

به همه اعطا شده باشد. بهره‌گیری از عقل و پرورش و تربیت آن در مسیر صحیح عقلانی را عقل 
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گاهی‌های مردم  مسـموع گویند. عقل مسـموع عقلی اسـت که انسـان در پرتو عقل از تجربیات و آ

اسـتفاده کـرده و بهـره می‌گیـرد.

عقل مطبوع، ریشه و اساس عقل مسموع است و استعدادی خدادادی است که اگر به موقع شرایط لازم 

برای شکوفایی و رشد آن فراهم نشود به خاموشی خواهد گرایید. در جایی دیگر امام علی؟ع؟ می‌فرماید: 

»شقی و بدبخت کسی است که از عقل و تجربه استفاده نکند و بهره‌ای نگیرد« )همان: نامه78(.

حضـرت علـی؟ع؟ در سـخنی دیگـر بـرای مطبـوع و مسـموع‌بودن عقـل، تعبیـر عقـل طبیعـی و 

عقـل تجربـی بـه کار می‌بـرد. آنجـا کـه می‌فرمایـد: »عقـل بـر دو دسـته اسـت: عقل طبیعـی و عقل 

تجربـی و نتیجـه ایـن هـر دو عقـل بـه سـود آدمیـان اسـت« )همان: نامـه 78(. عقل مطبـوع همان 

کـه خداونـد به‌صـورت مجموعـه‌ای از اسـتعداد‌های بالقـوه در  عقـل خـدادادی اسـت، عقلـی 

فطـرت و خلقـت انسـان بـه ودیعـه گذاشـته اسـت و انسـان می‌توانـد از طریـق عقـل تجربـی آن را 

بـه عالی‌تریـن مراحـل رشـد برسـاند. تجربه‌انـدوزی در همـه ابعـاد زندگـی انسـان وجـود دارد و امـام 

علـی؟ع؟ در بـاب عقـل تجربـی می‌فرماید: »فراگیری و به‌کارگیری تجارب دیگران از عقل اسـت« 

)خوانسـاری، 1360: ج1، ص177(.

امـام علـی؟ع؟ در ایـن روایـت می‌فرمایـد کـه عقل بر دو قسـم اسـت، اولی عقلی کـه به‌طور طبیعی و 

بر اسـاس سـنت آفرینش نصیب بشـر می‌شـود و دیگری عقلی که از راه شـنیدن سـخنان دیگران و 

فراگرفتن معلومات این و آن عاید آدمی می‌شود؛ ولی کسی که عقل طبیعی و سالم ندارد، شنیدن 

مقـالات علمـی )عقـل مسـموع( برایـش سـودمند نیسـت؛ ماننـد کسـی کـه چشـمش نابیناسـت و 

نمی‌تواند از نور آفتاب استفاده کند. بنابراین عقل طبیعی قابل افزایش نیست؛ ولی عقل اکتسابی 

و مسـموع می‌توانـد موجـب افزایـش عقـل طبیعـی و پـرورش قـوای عقلانـی فـرد گـردد؛ چنان‌کـه مـولا 

علی؟ع؟ می‌فرماید: »عقل، غریزه اختصاصی انسان است و از سرمایه‌هایی است که با علم‌آموزی 

و تجربه‌اندوزی افزایش می‌یابد« )آمدی، بی‌تا: ج1، ص67(.
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ب( لقع عملی و نظری

فلاسفه در تقسیم‌بندی عقل قائل به عملی و نظری هستند )ملاصدرا، 1981: ص23 و 43؛ ابن‌سینا، 

1384: ج2، ص404(؛ اما در نهج‌البلاغه به‌طور مستقیم این دو تقسیم‌بندی در سخنان امام علی؟ع؟ 

دیده نمی‌شود و می‌توان به استنباط این مفاهیم از کلام ایشان در نهج‌البلاغه پرداخت.

در مورد عقل نظری به بیانات زیر از حضرت در نهج‌البلاغه می‌توان اشاره کرد:

»و پروردگار سبحان از فرزندان حضرت آدم پیامبرانی برگزیده و از آنان بر تبلیغ رسالت و بر وحی 

از سوی خویش عهد و پیمان گرفت. در آن هنگام که بیشتر خلایق پیمان خدا را شکستند و به 

حقیقت او نادان شدند و برایش شریک‌ها و مانند‌ها قائل گردیدند و اهریمنان آنان را از شناخت 

حق بازداشتند و از عبادت او دوران کردند، پیام‌آوران خویش را بر‌انگیختند و آنان را به دنبال هم 

فرستاد تا عهد و میثاق الهی را که در فطرت آنان بود به کمک بطلبند و به نعمت فراموش‌شده‌ای 

که در سرشتشان بود؛ یعنی توحید یادآوریشان کنند و با آنها از راه تبلیغ رسالت به گفتگو بپردازند 

و عقول آنان را که در زیر غبار جهل پنهان شده است، بیرون آورده و به کار اندازند و نشانه‌های 

قدرت حق را به ایشان نشان دهند« )نهج‌البلاغه: خطبه1(.

 امـام علـی در نامـه‌ای خطـاب بـه معاویـه می‌فرمایـد: »به جان خود سـوگند، ای معاویـه! اگر به عقل 

خویش مراجعه کنی و از خواهش نفسانی چشم بپوشی در می‌یابی که من بی‌شک در خون عثمان 

بی‌گناه‌ترین کس بودم« )همان: نامه6(.

در مـورد عقـل عملـیِ مـورد نظـر امام علـی؟ع؟ در نهج‌البلاغه می‌توان به این موارد اشـاره کرد: »چون 

عقـل کمـال یابـد، گفتـار کاهـش پذیـرد« )همان: حکمـت71(. »مثل دنیـا مثل مار اسـت که برونش 

، فریب‌خورده نادان به سـوی آن می‌رود و صاحب خرد عاقبت از آن دوری  نرم اسـت و درونش زهر

می‌کند« )همان: حکمت 119(. به امام علی؟ع؟ گفته شد برای ما شخص خردمند را توصیف فرما 

يءَ مَواضِعَه؛ خردمند کسی است که هر چیز را به جای 
َ

ذي یَصنَعُ الشّ
َّ
و آن حضرت فرمودد: »هُوَ ال

خویش به کار برد« )همان: حکمت235(.



هب لقععتخانش عنبم ناونع‎هب لقععهب لقع /  21

کراکرد لقع

یکـی از کارکرد‌هـای بسـیار مهـم و مؤثـر عقـل از دیـدگاه حضـرت علـی؟ع؟ در نهج‌البلاغـه رعایـت 

اعتـدال در همـه جوانـب و جلوگیـری از افـراط و تفریط‌هـا اسـت؛ بدیـن معنـا کـه عقـل آدمـی تابـع 

اعتدال است و مبتنی بر حفظ اعتدال در همه امور و پرهیز از افراط و تفریط در همه شئون فردی 

و اجتماعی است. این حقیقت را می‌توان در خطبه‌ها و حکمت‌های نهج‌البلاغه مشاهده کرد که 

به برخی از آنها اشاره می‌شود:

نــادان را نمی‌بینــی؛ مگــر اینکــه بیــش از انــدازه طــول دهــد یــا بــه ســرانجام واقعــی نرســاند 

حکمــت70(. )همــان: 

چپ و راست )افراط و تفریط( گمراهی و ضلالت است و راه میانه )اعتدال( راه راست الهی است 

که کتاب خدا و سنت رسول گواه آن است )همان:خطبه16(.

و باید از کارها، آن را بیشتر دوست بداری که نه از حق بگذرد و نه فروماند )اعتدال( )همان: نامه 53(.

امام علی؟ع؟ به اندازه‌ای برای میانه‌روی و پرهیز از افراط و تفریط ارزش و اهمیت قائل است که در 

خطبه‌ها و سخنان متعددی به این دو گروه، چه آنان که در حق ایشان و دوستی با ایشان افراط کردند 

و چه آنان که در حق دوستی با ایشان، تفریط نمودند، هشدار داده که به برخی از آن ها اشاره می‌شود:

ک شـدند: دوسـتی که اندازه نگاه نداشـت )افراط در دوسـتی( و  دو کس و دو گروه به‌خاطر من هلا

دشمنی که بغض و کینه مرا در دل کاشت )تفریط در دوستی( )همان: حکمت17(.

ک گردیدند: دوستی که از حد بگذراند و دروغ‌گویی که از آنچه در من نیست،  دو کس درباره من هلا

سخن گفت )همان: حکمت 649(.

به‌زودی دو دسته به‌خاطر من تباه شوند: دوستی که کار را به افراط کشانده و محبت، او را به راه غیر 

حق براند و آن کسی که در بغض اندازه نگاه ندارد و بغض و کینه‌اش او را به راهی که راست نیست 

در آورد. حال آن دسته درباره من نیکوست که راه میانه را پویند و از افراط و تفریط دوری جویند. همراه 

آنان بروید و با اکثریت همداستان شوید که دست خدا همراه جماعت است )همان: خطبه 127(.
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بـا توجـه بـه آنچـه بیان شـد می توان دریافت که هرچند دوسـتی با اولیای خـدا از کمالات و فضایل 

انسانی است، ولی بی گمان، افراط در دوستی با آنان تا سرحد غلو درباره آن ها و نیز تفریط در این 

کت انسان است. دوستی تا سر حد دشمنی و جنگ با آن ها موجبات تباهی و هلا

با توجه به مجموعه روایات پیرامون عقل و اعتدال می‌توان دریافت که از دیدگاه علی؟ع؟ ساختار 

دین یک ساختار معتدل است و ساختار عقل آدمی نیز یک ساختار معتدل است. پاس‌داشتن 

میانه‌روی در همه امور ضامن درسـتی و صحت امور اسـت و رعایت اعتدال باعث سـامان‌یافتن 

امور و هدایت فرد و جامعه به سوی کمال مطلوب می‌شود. از دیدگاه حضرت علی؟ع؟ انحراف از 

اعتدال، عملی غیرعقلانی بوده و موجب انحراف از حق و تباهی و پشیمانی خواهد بود.

ثمرات لقع از دیدگاه حضرت علی؟ع؟

کـه اولیـن مخلـوق خـدا و بزرگ‌تریـن و سـودمندترین هدیـه خـدا بـه انسـان اسـت )کلینـی،  عقـل 

1364: ج1، ص216؛ مجلسـی، 1362: ج1، ص97( در عرصـه زندگـی انسـان، ثمـرات بی‌شـماری 

را بـا خـود بـه همـراه داشـته و قامـت بلنـد درخـت وجـود انسـان را بـا برگ‌هـا و میوه‌هـای متنوعـی 

ینـت بخشـیده اسـت. بـرای راهیابـی بـه ایـن ثمـرات ارزشـمند در نهج‌البلاغـه و نوشـیدن از جـام  ز

نـاب کلام مـولای عارفـان بررسـی‌هایی انجـام شـده و ازجملـه بـه المعجـم المفهـرس مراجعه شـد و 

« روایاتـی انتخـاب گردیـد کـه بـا توجـه بـه مفاهیـم و معانـی و روایاتـی کـه در باب عقل  یشـه »ثمـر از ر

بودند به تعدادی از این سـخنان ارزشـمند اشـاره می‌شـود که قطعاً برای عاقلان و حقیقت‌طلبان 

راهگشـا خواهـد بود.

ثمره و میوه عقل صداقت و راستی است )خوانساری، 1360: ج3، ص333(.

ثمره و میوه عقل همراهی و ملازمت با حق است )همان: ج3، ص325(.

ثمره و میوه عقل دشمنی دنیا و سرکوبی و قلع و قمع هوای نفس است )همان: ج3، ص334(.

صلاح و مصلحت عامه مردم به‌وسیله عقل حاصل می شود )همان: ج3، ص206(.
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ثمره و میوه عقل مدارا‌کردن با مردم است )همان: ج3، ص329(.

ثمره و میوه عقل عمل‌کردن برای نجات و رستگاری است )همان: ج3، ص324(.

ثمره و میوه عقل پایداری و استقامت است )همان: ج3، ص322(.

هر کس تعقل پیشه کند، عفت و پاکی ورزد )همان: ج5، ص135(.

، نتیجه و ثمر عقل است )همان: ج2، ص28(. دینداری و رعایت ادب در رفتار

با توجه به روایات و سخنان فوق می‌توان چنین استنباط کرد که از نگرش امام علی؟ع؟ بهره‌‌گیری از 

ک‌دامنی و راستی و نیکو‌کاری  عقل یا به عبارتی تربیت عقلانی، بهترین زمینه فراهم‌کردن پاکی و پا

ک‌دامنـی،  اسـت و ثمـره و نتیجـه آن، دینـداری و ادب، صـدق و صفـا و صمیمیـت، عفـت و پا

اسـتقامت در مسـیر حـق، رعایـت مصلحـت عمـوم و مدارا‌کـردن بـا مـردم، تشـخیص هدایـت از 

ضلالت و مبارزه با همه جلوه‌های هوای نفس است.

نلاقعیت از دیدگاه امام علی؟ع؟ رد هغلابلا‌جهن

در بررسـی عقل و عقلانیت از دیدگاه علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه بدیهی اسـت که نمی‌توان مبحث 

مسـتقلی از عقـل و تعریـف یـا حـدود آن یافـت؛ از ایـن جهـت بایـد در خطبه‌هـا و نامه‌هـا مباحث و 

موضوعاتی را که حضرت در سیره و روش حکمرانی و زندگی اجتماعی خویش بیان کرده‌ است و 

نیز از مفهوم عقل استفاده کرده است، احصا شود و سپس نقش عقل در گزاره‌های کلامی حضرت 

در نهج‌البلاغه بیان شود.

نلاقعیت رد خط‌هبها و ‌همانها  

حضـرت علـی؟ع؟ در موضوعـات مختلـف از عقـل به‌عنـوان یـک منبـع معرفتـی اسـتفاده کـرده 

و ویژگی‌هـا یـا محـدوده آن را بـرای مخاطبانـش مشـخص و به‌کار‌گیـری آن را توصیـه می‌کنـد. در 

خطبـه اول نهج‌البلاغـه، علـی؟ع؟ به فلسـفه بعثت انبیای الهی اشـاره می‌کنـد و یکی از مهم‌ترین 



24 / پژوهشهمان‌ مامایه، سال دهم، شمراه بیستم

آنها آشـنا‌کردن انسـان با توانمند‌ىهاى پنهان‌شـده عقل اسـت که باید آن را آشـكار سازند »وَيُ‌ثِيرُوا 

عُقُـولِ« )‌نهج‌البلاغـه: خطبـه1(. شـهید مطهـری نیـز داسـتان آفرینـش آدم و حـوا را در 
ْ
هُـمْ دَفَائِـنَ ال

َ
ل

نهج‌البلاغـه به‌عنـوان یکـی از مـواردی ذکـر می‌کنـد کـه در نهج‌البلاغـه بـه عقـل اشـاره شـده اسـت 

)مطهری، 1373: ص 54-35(.

به‌جز خصلت دفینه یا منبع‌بودن عقل از منظر امام علی؟ع؟ عقلِ بشر از عجایب قدرت خداوند 

متحیر و سرگردان است )نهج‌البلاغه: خطبه 195(. خداوند به‌وسیله مخلوقاتش برای عقل نشانه‌های 

تدبیر استوار و پابرجا ساخته است؛ همانند سپاس و ستایش خداوند بزرگ در نهج‌البلاغه )همان: 

خطبه 182(. این مسئله نشان می‌دهد که عقل جدای از دین نیست. تمام استدلال‌هایی که عقل 

آنها را تأیید می‌کند بر یگانگی خداوند شهادت می‌دهند؛ مانند خلقت پرندگان و توصیف طاووس 

)همان: خطبه 165(. یاری‌جستن از خدا مانع از لغزش عقل می‌شود؛ چنان‌که در نهج‌البلاغه آمده 

است، هنگام خفتنِ عقل، زمان لغزش است و راهِ نگه‌ داشتن عقل یاری‌جستن از خدا است )همان: 

خطبه 224(. تقوا شـرط رشـدِ عقل اسـت؛ بدین معنا که عقل انسـانِ متقی و پرهیزکار با خداوند در 

ارتباط است )همان: خطبه 222(. از دیدگاه نهج‌البلاغه زمانی عقل زوال می‌یابد که فرد از دین برگشته 

و منکر پروردگار و گریزان از ایمان است )همان: خطبه 215(. 

با این همه توصیفات اما عقل از نظر امیر مؤمنان؟ع؟ محدودیت‌هایی نیز دارد و نمی‌توان عظمت خدای 

بزرگ را با عقل بشـری سـنجید؛ مانند صفات خداوند بزرگ در قرآن کریم )همان: خطبه 91(. همچنین 

عقل بشـر از رسـیدن به کنه خداوند ملکوت، عاجز اسـت؛ همانند سـتایش خداوند و همچنین درباره 

خلقت خفاش )همان: خطبه 155(. از دیدگاه نهج‌البلاغه عقل ناتوان از درک سکرات موت است. مرگ 

سختی‌هایی دارد که دشوارتر از آن است که عقول مردم بتواند درک کند و بپذیرد )همان: خطبه 221(. 

از برخی از سخنان ایشان در نهج‌البلاغه استنباط می‌شود که عقل بشر از وصف موجودی کوچک 

عاجز است، پس قادر به شناسایی تمام اوصاف خداوند بزرگ نیست )همان: خطبه 165(؛ به همین 

جهت از نظر ایشان راه زنده‌کردن عقل از بین‌بردن و مبارزه با نفس اماره است )همان: خطبه 220( و 



هب لقععتخانش عنبم ناونع‎هب لقععهب لقع /  25

مهمترین شرط معرفت، تسلط بر نفس و جلوگیری از خواهش‌های نفسانی است که عامل و شرط 

شناخت عاقلانه است )همان: خطبه 161(. از منظر امام علی؟ع؟ هر چند عقل بسیار ارزشمند و با 

فوائد بسیار است؛ اما بدون دشمن نیست. همواره شیطان و یارانش )متکبران و مغروران( در کمین 

عقل بشر هستند و انسان عاقل باید به دور از متکبران و افراد مغرور باشد )همان: خطبه 195(.

با بررسـی نامه‌هایی که از امیرالمؤمنین؟ع؟ در نهج‌البلاغه آمده اسـت، می‌توان تقریباً مضامینِ با 

اندکـی مطالـب جزئی‌تـر را دربـاره عقـل احصـا نمـود. از نظـر امیـر متقیـان؟ع؟ عقـل سـالم و صادق، 

عقـل آزاد از هـوی و هـوس و آزاد از تعلقـات دنیـوی اسـت؛ چنان‌کـه در نامـه حضـرت خطـاب بـه 

شـریح قاضـی آمـده اسـت: »وقتـی عقـل از اسـارت هـوی و هـوس بـه در آمـد و از وابسـتگی‌های ایـن 

جهان نجات یافت بر این قباله گواهی صادق اسـت« )همان: نامه3(. ایشـان در نامه‌ای دیگر راه 

رسـیدن به اندیشـه و نتیجه درسـت را رجوع به عقل و چشم‌پوشـی از هوای نفس می‌داند؛ به‌عنوان 

مثال ایشان در نامه‌ای خطاب به معاویه می‌فرماید: »به جان خود سوگند، ای معاویه! اگر به عقل 

خویش مراجعه کنی و از خواهش نفسانی چشم بپوشی در می‌یابی که من بی‌شک در خون عثمان 

بی‌گناه‌ترین کس بودم« )همان: نامه6(. 

هـر چنـد عقـل به‌عنـوان هدیـه‌ای الهـی برای بشـر ارائه شـده اسـت؛ اما ایـن عقل باید تربیت شـود یا 

به تعبیر علی؟ع؟ از دفینه خارج شـود؛ از این‌رو ایشـان بهترین زمان تربیت را تربیت عقلانی دوره 

نوجوانی و جوانی می‌داند؛ در این باره می‌توان به نامه‌ خطاب به امام حسن؟ع؟ اشاره کرد )همان: 

نامـه31(. ایشـان در نامه‌هـای خویـش نیـز انسـان را از آفات عقل پرهیـز می‌دهد. حضرت علی؟ع؟ 

در نامـه‌ای آفـتِ عقـل را خود‌پسـندی می‌دانـد: »و بـدان کـه خود‌پسـندی خالف راه صـواب و آفـت 

عقل و خرد است« )همان: نامه31( و همچنین غفلت را نیز از آفات عدم‌کارایی عقل برمی‌شمارد 

و می‌فرماید: زمان غفلت و بی‌خبری، زمان به سرقت رفتن عقل است )همان: نامه44(؛ به همین 

جهـت نشـانه انسـانِ بدبخـت بـه نظـر امـام علی؟ع؟ این اسـت کـه از عقل و تجربـه‌ای که نصیبش 

شده، بهره‌ای نبرده است )همان: نامه 87(.
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قلمرو لقع

 هر مفهومی ازجمله مفهوم عقل، بدون مرز و قلمرو مشخص نیست. با توجه به معنای عقل می‌توان 

گفت که عقل در مقولاتی همچون وجود خدا، ضرورت وحی و ارسال پیامبر ورود کرده و آن را اثبات 

می‌کند؛ افزون بر آن بر حجیت کتاب و سنت استدلال می‌کند. قلمرو عقل تا اینجا تعیین می‌شود و 

آنگاه کار عقل به اتمام می‌رسد و کنار می‌رود )جوادی آملی، 1387: ص52(. بررسی سخنان امیر مؤمنان 

علـی؟ع؟ در نهج‌البلاغـه نشـان می‌دهـد که عقـل دارای قلمرو و حد و مرز اسـت. حضرت علی؟ع؟ 

در کلامـی گروهـی از مـردم را کـه از هـوش و اسـتعداد و حتـی عقـل محـروم هسـتند از تأمالت عقلانـی 

درباره بعضی از امور ازجمله اندیشیدن در مورد عظمت خداوند، رسیدن به کنه و ذات خداوند، درک 

عظمت قدرت خداوند و همچنین در مورد درک سـکرات موت، قضا و قدر و مسـئله تقدیر الهی بر 

حذر داشـته اسـت. حضرت علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه اگرچه به فراخور حال سـؤال‌کنندگان در مورد 

اندیشیدن قضا و قدر و تقدیر الهی به پاسخ پرداخته و  توضیحاتی را بیان کرده ‌است؛ اما در برخی از 

سخنان، بعضی از مردم را از پرداختن به این نوع سؤال‌ها منع کرده؛ زیرا معتقد است که نه‌تنها پاسخ 

را در نمی‌یابند، بلکه این‌گونه پرسش‌ها باعث تیرگی افکار آنان می‌‌شود؛

مثلاً حضرت در مورد عدم‌تعقل برخی در موضوع قضا و قدر و تقدیر الهی می‌فرماید: »راهی است 

یایـی عمیقی اسـت که در آن غوطه‌ور نشـوید.« و در جای  یـد و نیـز در تاریـک. در ایـن راه گام نگذار

دیگر می‌فرمایند: »این راز خداوند است؛ خود را به سختی نیاندازید« )نهج‌البلاغه: حکمت287(. 

گاه به حدود و  ایشـان رسـوخ در برخـی موضوعـات عقلـی و علمـی را در صورتـی جایز می‌دانند کـه آ

قلمرو عقلی آن موضوعات باشد. 

»بدان که راسـخان در علم، آنان که دانش در عمق جانشـان نشسـته اسـت، کسـانی هستند که 

اعتراف به جهل نسبت به امور پنهان و مخفی باعث شده که در برابر دروازه‌های غیب توقف 

کنند و اظهار نظر ننمایند و خداوند همین اعتراف به عجز و ناتوانی از احاطه و تسلط علمی بر 

پوشیده‌ها را ستوده است« )همان: خطبه 144(.
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 امـام در کلامـی دیگـر در مـورد محدودیـت قلمـرو عقـل می‌فرماید: ‌»نهایت عقل و خرد آن اسـت که 

اعتراف به نادانی خود کند« )آمدی، بی‌تا: ج2، ص505(.

از دیگر موضوعاتی که حضرت علی؟ع؟ به قلمرو عقل اشاره کرده، مسئله الهیات و خداشناسی 

است و به فرازهای متعددی از سخنان ایشان در این باب می‌توان استناد کرد: »عظمت خدای 

. همت‌هـای بلنـد قـادر بـه درک او نیسـتند و عقـول  سـبحان را بـا مقیـاس عقـل خـود انـدازه نگیـر

کنـه ذاتـش را درک نمی‌کننـد« )نهـج البلاغـه: خطبـه91(. »اوصـاف از بیـان کنـه ذاتـش بازمانـده و 

عظمتش عقل‌ها را متحیر ساخته است« )همان: خطبه 155(. »آن‌چنان که راهی برای رسیدن 

کـه بـا فکـر و عقل‌هـای  کنـه عظمـت تـو را درک نمی‌کنیـم؛ خداونـدی  بـه ملکوتـش نیافتیـم، مـا 

ژرف‌اندیش درک نشـود و با نیروی فهم اندازه برایش تصور نگردد و با نیروی عقل مسـلم شـده که 

کنه ذاتش را درک نتوان کرد« )همان: خطبه 195(. »هوش هوشمندان نتواند نقش او را در خیال 

کنـد« )همـان: خطبه‌هـای 91-93-152-155-160-182-184-185(. حضـرت علـی؟ع؟  تصـور 

همچنیـن بـه قلمـرو عقـل در بـاب درک سـکرات موت هشـدار می‌دهـد و عقل را از درک سـکرات 

موت نا‌توان می‌داند )همان: خطبه221(.

نتیجه گیری

بیــان موضوعــات  بــه  کــه  اســت  امــام علــی؟ع؟  به‌عنــوان محصــول معرفتــی  نهج‌البلاغــه   

متعــددی جهــت رشــد و تکامــل روحــی و معنــوی و نزدیکــی بــه خــدا بیــان فرمــوده‌ اســت. 

ایشــان در نهج‌البلاغــه بــرای تکامــل، تربیــت و رشــد معرفتــی عالــی از خداونــد روش‌هــای 

متعــددی را ارائــه می‌دهــد کــه می‌تــوان آنهــا را تحت‌عنــوان منابــع شــناخت نــام بــرد؛ ماننــد 

تجربــه، عقــل، شــهود و وحــی. حضــرت علــی؟ع؟ در نهج‌البلاغــه بــه ایــن منابــع شــناخت 

می‌پــردازد و عقــل را یکــی از منابــع بســیار مهــم در شــناخت می‌دانــد و آن را دارای اهمیتــی 

خــاص جهــت شــناخت معرفــی می‌کنــد؛ امــا نکتــه قابــل ذکــر ایــن اســت کــه امــام علــی؟ع؟ 
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بــرای ایــن منبــع شــناخت، قلمــرو و حــدودی قائــل اســت و معتقــد اســت کــه نبایــد از حــد و مرز 

گاه بــه ایــن حــدود  خــود تعــدی کنــد؛ چنان‌کــه حضــرت در ســخنان متعــدد خــود انســان‌ها را آ

نمــوده و هشــدار می‌دهــد در صــورت عــدم رعایــت حــدود عقــل، دچــار گمراهــی خواهنــد شــد. 

، تقدیــر الهــی،  : »قضــا و قــدر ازجملــه موضوعاتــی کــه حضــرت بــه آن اشــاره می‌کنــد، عبارتنــد از

شــناخت خداونــد، اســماء و صفــات« کــه عقــل به‌عنــوان یــک منبــع، از رســیدن بــه جزئیــات 

گاهــی از ایــن  ایــن حقایــق و معــارف الهــی قاصــر اســت و در ایــن مــوارد بــرای شــناخت و آ

موضوعــات بایــد بــه وحــی متوســل شــد. بنابرایــن حضــرت علــی؟ع؟ اگرچــه وحــی را یکــی از 

ابزارهــای معرفتــی می‌دانــد؛ امــا در مــواردی کــه قلمــرو عقــل از دســتیابی بــه شــناخت واقــع 

ناتــوان اســت، حضــرت در ایــن مــوارد بــرای اینکــه انســان از رســیدن بــه جزئیــات شــناخت بــاز 

نمانــد و بــه شــناخت واقعــی برســد، وحــی را به‌عنــوان یکــی از والاتریــن ابزارهــای معرفــت در 

ــه نقــص و  مــورد جزئیــاتِ معرفــت معرفــی می‌کنــد؛ زیــرا وحــی کلام معصــوم اســت و هیچ‌گون

ضعفــی در آن راه نــدارد.
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